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  نشانه شناسی

شناسی از اصطلاحاتی است كه امروزه بسيار به كار می رود، اما ماهيـت و كـاركرد آن چنـدان روشن  نشانه

دانشمندان مسلمان(خصوصاً در ريشه در آثار فلاسفة يونان، مانند افلاطون و نيز  شناسی هر چند دانش نشانه. نيست

آگوستين . دارد، به عنوان يك دانش مستقل در قرن بيستم پديد آمده است مباحث الفاظ منطق، از دلالت و اقسام آن)

 :های طبيعی نشانه .تقـسيم كـرده اسـتو طبيعی ها را به قراردادی  نشانه(از متفکران مسيحی قرون وسطا) 

كه کسی تمايل يا قصد كند آن ها بر چيزی دلالـت كنند، ما را از چيزی غير از  هايی هستند كه بدون اين نشانه

ی در مقابل، نشانه هـا. دود كه، بدون اراده و قـصد مـا، بـر آتـش دلالت دارد خودشان آگاه می كنند؛ مانند

سيم دلالت به قـراردادی بـر طبـق اراده مـا چيـزی ديگـر را نـشان مـی دهنـد. تقسيم آگوستين مشابه تق

های  اند، ولی تفاوت پيش از وی مطرح كرده است كه متفكران مسلمان بسيار طبيعی (قراردادی) ودلالت وضعی

دلالت را به طبيعی و ، هـا به جای تقسيم نـشانه دانشمندان مسلمان .بنيادی ميان اين دو تقسيم وجـود دارد

به  .متمركز شده است »دلالـت«بـر  »نـشانه«هـا بـه جـای  شناسی آن نشانه. اند غيرطبيعی تقسيم كرده

اما متفکران مسلمان (از جمله اصوليان) زبان . عنوان نمونه سوسور در تعريف زبان ميگويد: نظامی از نشانه هاست که..

   .)٥٦محمد، مدخل الی اللسانيات، صک يونس علی، محمد .ر( را نظامی از دلالت ها مبتنی بر وضع می دانند

  واژة نشانه شناسی

می بريم.  به كار Semiologyيا s) بدونSemioticگاهیSemiotics (  شناسی را به عنوان معادل نشانه

شناسـی سوسـور بـه  شناسی پيرس و سميولوژی برای نـشان دادن نـشانه واژة سميوتيك برای نشان دادن نشانه

اروپاييـان اغلـب اصـطلاح . واحـد را نـشان مـی دهنـد شتهامروزه اين دو اصطلاح يك ر. كـارمی رود

هـای علم  انگليسی ها و آمريكايی ها اصطلاح سميوتيك را به كار می برند. عرب ها نيز از معـادل سـميولوژی و

  .العلامات، العلاماتيات، السيميولوجيا و السيميوطيقا استفاده می كنند

 يونانيان واژه   .باســتان گرفتــه شــده اســتاز زبــان يونــانی  Semioticsواژه 

semeionها را می خواندند و  كه نشانه را نيز به كار می بردند و كـسانی) به ازای چيزی قرارگرفتن( به معنای

  .ناميده می شدند semeiotikosتفسير می كردند 

 :كسانی بودند كه پديده ميپرداختند،ها در يونان  نخستين كسانی كه بـه تفسير نشانه فالگيران و پيشگويان 

هايی از اتفاقاتی كه  های طبيعـی، وضـعيت هـوا و وضـع اجرام سماوی و وقوع مصايب طبيعی را به عنوان نشانه

يونان باستان نشان  های قرائت نمايشنامه .كردند هايی از خواست خدايان تفسير می دهند و نشانه در آينده رخ می

انيان برای اين كه اطلاعاتی درباره آينده به دست بياورند به سـخنان فـالگيران اعتنـا مـيدهـد كه چگونه يون

   .شـدند ها رابطی ميان بـشر و امـور الهـی در نظـر گرفتـه مـی ميكردند و نيز چگونه مفسران نشانه
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 :نشانه طبيبان تشخيص درسـت  ی مستلزمزيرا درمان يك بيمار ها بر طبيبان اطلاق گرديد تدريجاً مفسران

ها به طبيبانی تبديل شدند كه كـار آن ها نسبت به  ين رو، مفسران جديد نشانهاز ا .آن از راه علايمـش است

  .يافت مفسران قبلی نشانه ها رواج بيشتری

  را كه علتی طبيعی را نشان ميداد، در  به نحوی توسعه داده شد كه هر پديده يا چيزی) نشانه(در ادامه مفهوم

. شد معلول وجود جراحتی در گذشته تفسير می ين معنا، نشان يك زخم موجود در زمان حاضـر،. بدبرگرفت

ها در اين  ين رو، مفسران نشانه. از اشخص در آينده تفسير می شد ای بر مرگ زخم عميق هم به عنوان نشانه همچنين

آن ها را كشف می كردند و از اين راه وجود آا ی) (ونه الهها، علل طبيعیِ  پديده سنت كسانی بودند كه با مشاهده

  .كردند بينی می های ديگری را پيش يا وقوع پديده نمودنـد را تبيين می

های طبيعی به كار می بردنـد، ولـی آن را در  و پديده ها را در مورد نشانه semeionفلاسفة يونان واژه 

ها و عبارای زبانی  ها در مورد واژهآن . بردند نمی هـای زبـانی بـه كـار هـا و عبـارت مـورد واژه

  .ترجمه كنيم )نماد(ميتوانيم آن را به  بردنـد كـه را به كـار مـی symbolos اصطلاح

   .هر چيزی که غير خودش را نشان دهد :تعريف نشانه 

چيزی است که در برابر چيزی ديگر قرار می گيرد يا «در اينجا با نشانه عرفی متفاوت است، نشانه در اينجا نشانه 

اما در زندگی روزمره نشانه در اين حد وسيع گرفته نمی شود بلکه به علايمی » هر چيزی که غير خودش را نشان دهد

  ات نشانه نمی گويند. مثل علايم راهنمايی و... اطلاق می شود و به واژه ها و کلم

  تعريف نشانه شناسی

  :) ارايه شده اندشناسی ترين تعريف از نشانه فراگيرترين و متداول( بر اساس موضوع های زيرتعريف 

  ». های نشانه ای است ها و يا نظام شناسی، علمِ نشانه نشانه« -

  ».بررسی می كندرا ای  های نشانه نظامنشانه شناسی شـاخه ای اسـت كـه نـشانه هـا و « -

نشانه شناسی با هر چيزی که «) برجسته ترين نشانه شناس معاصر: Umbrto Ecoتعريف امبرتو اکو ( -

  ».بتوان آن را نشانه دانست سر و کار دارد

  رابطه نشانه شناسی و زبان شناسی

  سه ديدگاه در مورد رابطه منطقی ميان نشانه شناسی و زبان شناسی وجود دارد:

 سوسور: زبان شناسی اخص از نشانه شناسی است.از ديدگاه  )١

 رولان بارت: نشانه شناسی اخص از زبان شناسی است. )٢

 .)١٥-١٤(ر.ک: احمدی، بابک، از نشانه های تصويری تا متن ص اين دو علم يکسر متفاوت هستند. )٣

  دو بنيانگذار نشانه شناسی جديد

 Ferdinand deفردينـان دوسوسور (و ) pierce(چـارلز پيرس: شناسی جديد دو بنيانگـذار دارد نشانه

Saussure(. ،ا هم عصر بودنـدولی هيچ يك از آن دو از كار ديگری خبر  نكته جالب توجه اين كه اگر چه آ

 يكی نشانه: شناسی پيدا شود گرايش متفاوت در نشانه نداشت و همين امر باعث گرديد كـه از همـان ابتـدا دو
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شناسی پيرس رنگ فلسفی داشت وكمتـر بـر  نشانه. زبانی سوسور شناسـی ديگری نشانهفلسفی پيرس و  شناسی

شناسی سوسور عملاً به بزرگترين مكتب زبانشـناختی تبـديل شـد  نشانه زبـانشناسـی تـأثير ـاد، ولـی

  . ای ايفا كرد عمده ودر بررسـی زبـان نقـش

پژوهش تکامل نشانه ها در زندگی اجتماعی باشد. اين علم می توان علمی را متصور شد که موضوعش «سوسور: 

بخشی از روان شناسی اجتماعی و از اين رو شاخه ای از روان شناسی همگانی خواهد بود. ما آن را سيميولوژی می 

ن خوانيم. نشانه شناسی معلوم خواهد کرد که نشانه ها از چه چيز ساخته می شوند و قواعد حاکم بر آن کدامند. از آ

جا که هنوز اين علم وجود ندارد کسی هم نمی تواند بگويد که چگونه علمی خواهد بود اما حقی برای آن وجود دارد 

و مقام آن پيشاپيش روشن است. زبان شناسی فقط بخشی از اين علم نشانه شناسی است. می توان قوانينی را که به 

(ر.ک.سوسور. دوره زبان شناسی  »ز کارا دانستياری نشانه شناسی کشف می شوند در مورد زبان شناسی ني

  عمومی)

  تفاوت نشانه شناسی پيرس و سوسور

  :كنيم می شناسی سوسور دارد كه به برخی از آا اشاره ای با نشانه های عمده شناسی پيرس تفاوت نشانه

زبـانشناسـی شناسی پيرس رنگ فلسفی داشت وكمتـر بـر نشانه  اولا) رويکرد فلسفی يا زبان شناختی: 

شناسی سوسور عملاً به بزرگترين مكتب زبانشـناختی تبـديل شـد ودر بررسـی  نشانه تـأثير ـاد، ولـی

  .ای ايفا كرد عمده زبـان نقـش

داند که در آن دانش  ای از منطق می شناسی را شاخه دان برجسته آمريکايی، نشانه پدر فلسفه عملی و منطق پيرس

نظرية  شود. ها بر قرار می وسيله نشانه شناسی روندی است که در آن ارتباطی به شود. از ديد او نشانه ها بررسی می نشانه

تار و پود پيرس، نشانه را به مثابه . نتحليل زباكلّی استوار شده است، نه بر  به طور تحليل تفكّرس بر شناختی پير نشانه

ها  ها به نشانه ارتباط ميان انسان حتیعلم و  گيرد و براين اساس، حيـات هـر گونـهمی در نظر  ها همه انديشه

 -ای را مطلقاً توانم هيچ رشته نمی«او می گويد:  .(ر.ک رضوی فر و غفاری، مقاله نشانه شناسی پيرس) وابسته است

 - نجوم، علم النفس، اقتصاد، تاريخ علوم و غيره از رياضيات، اخلاق، متافيزيـك، ديناميـك حـرارت، شـيمی، اعم

   ».شـناختی را بررسی كنم مگر به عنوان بررسی نشانه

هر چيزی را که به گونه ای اطلاع می دهد نشانه می دانست، اين تعريف  ثانيا) تنوع يا محدوديت در نشانه: پيرس

می چنين  اوبسيار گسترده است، از قوانين علمی و علايم جاده گرفته تا صوت، اشاره، زبان و... را شامل می شود. 

مختلف  یها شانهشايد عالم صرفاً از ن داد كـهمی احتمال  حتیها است و  انديشيد كه تمام عالم سرشار از نشانه

اعتراف دارد (از واکنش طبيعی و غريزی گرفته تا نشانه های  ها ع نشانهتنوبه  (ر.ک پيشين) و لذا تشكيل شده باشد

پرداخته  های قراردادی نشانههای قراردادی نپرداختـه اسـت، اما سوسور صرفاً به  قراردادی) و صرفاً به نشانه

  شناسی به خود گرفته است.  او بـيشتـر صـورت زبانشناسـی  اسـت و از ايـن رو، نـشانه
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ای ميان دو طرف  دالّ و مدلول مبتنی شده است و رابطه: نظر سوسور، دلالت بر دو ركن : بهثالثا) ارکان دلالت 

می تكيه  (صورت ذهنی) و نشانهتعبير شیء خارجی، : ، دلالت بر سه ركن-براساس مثلث پيرس- نظر پيرس وبه .است

  .كند

  نشانه از نگاه سوسور

نشانه از نگاه سوسور ترکيبی از دال و مدلول است و هر دو در ذهن هستند.(نشانه های زبانی همه متعلق به  -

 ذهن بوده و آنچه صورت فيزيکی پيدا می کند به زبان يا نوشتار که دو نمود و تجلی زبان هستند تعلق پيدا می کند.)

(وعلامت بودن هم در ناحيه دالّ است اختياری .مدلول اختياری است شناسی سوسور رابطه دالّ و در نشانه -

(وعلامت آن تقسيم ها و طبقه بندی های مختلف اشيا جهت و هم در ناحيه مدلول آن اختلاف واژگان در زبان ها)

ه که نامگذاری است مانند تقسيم روابط خويشاوندی در زبان فارسی و انگليسی: دايی، عمو، شوهر خاله و شوهر عم

زبان يکی از قبايل -بيان می شود. يا تقسيم طيف رنگ ها ميان فارسی و ناواهو uncleدر زبان انگليسی در قالب 

  .)dootlz، سبز، آبی، ارغوانی و بنفش: icoسرخ پوست آمريکا: نارنجی و زرد: 

  اقسام نشانه ها از نگاه پيرس

مورد بحث قرار می گيرد از پيرس است که اين قسام مشهورترين دسته بندی نشانه که امروزه در نشانه شناسی 

  عبارتند از:

ما می توانيم نقاشی  .در اين نوع نشانه، ميان يک چيز و معنی اش شباهتی وجود دارد: Icon)شمايل ( - ١

صورت يک فرد را، شمايلی از صاحب آن صورت بدانيم، يا مجسمه ای از يک شخصيت برجسته ی تاريخی را از آن 

 .ر بگيريمشخصيت در نظ

در اين نوع نشانه رابطه يک چيز و معنی اش رابطه ای علی وجود دارد. به عبارت ساده تر  :Index)نمايه ( - ٢

چيزی می تواند علت درک معنی اش باشد. مثلاً دود را می شود يک نمايه در نظر گرفت ، آن هم وقتی که به معنی 

ی کنيم، در می يابيم که چيزی آتش گرفته، در اين شرايط ، آتش باشد. ما وقتی دود را می بينيم يا بويش را حس م

 دودعلت وقوع آتش خواهد بود برای معنی اش، يعنی آتش يک نمايه به حساب می آيد.

در اين نوع نشانه رابطه ی يک چيز با معنی اش، قراردادی است. ما قرار می گذاريم که  ):Symbolد (نما - ٣

به معنی ورود ممنوع باشد.با ديدن اين تابلو، درمی  يل سفيد کشيده باشندتابلوی گرد و قرمزی که رويش يک مستط

 يابيم که با اتومبيل نمی توانيم وارد آن خيابان شويم. در اين شرايط آن تابلو نمادی برای ورود ممنوع خواهد بود.
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ی شان، نماد به حساب با توجه به آن چه گفته شد، می توان دريافت که نشانه های زبان به دليل ماهيت قرارداد 

) ناميده می شوند، یة صوت(و در عربی محاکاآوا نام واژه هايی مثل بمب يا شرشر که در زبان شناسی البته . می آيند

، ما در هر زبان طبيعی با به اين ترتيب. شمايل تلقی می شوند، زيرا ميان صورت و معنی شان نوعی شباهت وجود دارد

تعداد محدودی شمايل سر و کار داريم که تنها بخشی از کل نشانه هايی را تشکيل می دهند که مجموعه ای از نمادها و 

يک پزشک نيز وقتی حرارت بالای بدن بيمار خود را اندازه می گيرد و . قرار است در نشانه شناسی مطالعه شوند

ه می توانند بخشی از دانش گسترده ی متوجه می شود که بيمارش تب دارد، با مجموعه ای از نمايه ها سرو کار دارد، ک

نيز که با فرو بردن کاغذ تونسل آبی رنگی در مايعی، تغيير رنگ اين کاغذ  شيمی دانی. نشانه شناسی به حساب آيند

   .را به قرمز می بيند و متوجه می شود آن مايع يک اسيد است، با نشانه ها سر و کار دارد

  درآمدی بر روش های پژوهش زبانی

  زبانعريف ت

  )٣٤(الخصائص » أصوات يعبر ا کل قوم عن أغراضهم«جنی: ابن  -١

  »می پردازدآواهايی که هر قومی با آن به بيان اغراضش «ترجمه: 

  بر نقش اجتماعی زبان  دو) توجه به قراردادی بودن زبان.نقطه قوت تعريف: يک) تاكيد 

چون گفتار مانند نوشتار يکی اشکال تعريف: يک) تعريف مذکور به تعريف گفتار (پارول) نزديک تر است 

از مظاهر زبان است. دو) ناديده گرفتن عنصر نظام، زبان چند تا صوت و صدای بی ارتباط به هم نيست بلکه 

زنجيره ای از اصوات است که به روابط همنيشينی و جانيشينی مرتبط می باشد. (ر.ک محمد محمد يونس علی، 

  )٣٢- ٣١المعنی وظلال المعنی ص

زبان يک نظام يا سيستم به هم پيوسته است که مهم ترين کاربرد آن ايجاد ارتباط بين «  علی تفکری: -٢

  »انسان هاست.

هر پديده ای دارای يک ساختار (ساختمان آن پديده) و کارکرد است. زبان از ديد ساختاری يک نظام 

فکر و ابراز احساسات و است. و از ديد کارکردی (به چه درد ميخورد) می توان به ايجاد ارتباط، وسيله ت

  خلق هنر مثل شعر و ادبيات اشاره کرد.
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اللغة نظام من العلامات المتواضع عليها اعتباطا التي تتسم بقبولها للتجزئة «محمد محمد يونس علی:  -٣

» ويتخذها الفرد عادة وسيلة للتعبير عن أغراضه ولتحقيق الاتصال بالآخرين وذلك عن طريق الكلام أو الكتابة

زبان نظامی از نشانه هايی است که به طور اختياری وضع شده و از « ترجمه:  )٣٣نی وظلال المعنی ص(المع

برخوردارند و شخص معمولا آن ها را به عنوان ابزاری برای بيان اهداف و برقراری ارتباط با  زيهويژگی تج

نکته مهمی اشاره کنيم و آن  بهاينجا لازم است  ».به کار می گيرد -به صورت گفتاری يا نوشتاری -ديگران

  تمايزی است که فردينان دوسوسور ميان زبان و گفتار قايل شده است.

 .مشترک است که ما به عنوان گويشور آن را ناخودآگاهانه به کار می گيريمزبان: نظام ذهنی و  - 

وجود گفتار: فعاليت فردی گوينده است که با خلق آواهای مسموع و معنادار، زبان را از قلمرو  - 

در اذهان افراد محيط زبانی (گويشوران)  ولذا زبان وجود بالقوه و تقريبا مشترك بالقوه به وجود بالفعل می برد.

  و گفتار وجود بالفعل آن و منفرد به شخص گوينده است است

  مناهج البحث اللغوي

  را سپری کرده است از جمله:مراد از منهج: شيوه تجزيه و تحليل و روش مطالعه است. زبان شناسی مناهج متعددی 

  )prescriptive method(المنهج المعياري=  یروش تجويز - ١

در واقع اين روش از موضع بايدها به مقولات زبانی می نگرد و صورت های زبانی (اعم از گفتار و نوشتار) را 

ک رحيميان ورزمجو، براساس مجموعه ای از قواعد خود ساخته به دو دسته درست و نادرست تقسيم می کند. (ر.

تجويزگرايی اصطلاحی است که توسط زبانشناسان برای متمايز کردن هر رويکردی به کار  )١٩ص١مبانی زبانشناسی

دهد که زبان بايد در چارچوب اين قواعد به کار  يهرود که قصد دارد با معيارهايی غيرزبانشناختی قواعدی را ارا می

معيارهايی نظير برتری منطق، تاريخ يا ادبيات، با اصرار بر هنجار بودن چنين معيارهايی تجويزگرايی با استفاده از . برود

منتقد چنين رويکردی در  زبان شناسی جديد دهد. و نقد تغيير از چنين هنجارهايی، تصويری استاندارد از زبان ارايه می

اجتماعی تأکيد -طور مطالعه تنوعات زبانشناختی همينگرايانه از کاربرد و  زبان است و بر اهميت مطالعه دقيق و توصيف

در روش بر خلاف روش توصيفی، زيرا  .در بافتی زبانشناختی جنبه تحقيرآميز داردبه طور کلی اين اصطلاح . دارد

توصيفی تكيه دستور نويس بر شناخت كاربرد جمله ها و تعبيرها در عرف اهل زبان است؛ درست آن چيزی است كه 

كه انتخاب كرده ايم می  نیما تنها به بيان چگونگی آن گونه زبادر روش توصيفی  آن را به كار ببرند.اهل زبان 

يعنی هيچ نوع داوری خوب يا بد، درست يا غلط درباره الگوهای زبان كه : پردازيم، و از اين پا را فراتر نمی گذاريم

كنيم كه نشان دهيم گويندگان زبان، اين گونه خاص  در اين توصيف به اين اكتفا می. توصيف كرده ايم نخواهيم كرد

و به هيچ وجه امر و ی نخواهيم كرد كه مردم فلان واژه يا الگوی دستوری را به كار  زبان را چگونه به كار می برند،
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به امر و ی و تجويز پرداخته می شود و نه به طرح ريزی زبان، بلكه هدف  نه در توصيف ساختمان زبان، .ببرند با نه

  توصيف واقعيت است؛ آن چنان كه هست.

روشی است متاثر از منطق ارسطويی که از کليات شروع و به جزييات منتهی شده، و به وضع ضوابط تجويزگرايی 

آنچه موافق آن معيارها و قواعد باشد صحيح و آنچه  و قواعدی برای زبان می پردازد و اجازه خروج از آن نمی دهد،

مخالف آن باشد تاويل می شود يا نادر يا شاذ يا خطا محسوب می شود.(ر.ک: علی زين، منهج البحث اللغوی بين 

دم تجويز استعمال دو نفی در يک کلام يکی از قواعد تجويزی است به عنوان مثال: ع )٢٣ة الحديث صالتراث وعلم اللغ

و...؛ زيرا قاعده " I didnt do nothing"جمله (من هيچ کس را نديدم)، ( من هرگز اين کار را نکردم)،  مثل:

رياضی يا منطقی می گويد: منفی در منفی می شود مثبت، و طبق اين قاعده معنا چنين می شود: من کسی را ديدم، من 

ولی، ايتاليايی و روسی و فارسی و... رانسوی، اسپانيحالی آن که نفی مزدوج در زبان های ف اين کار را کردم و... در

وهمچنين فهم ما نيز از جمله کما کان منفی است زيرا کاربرد زبان بر پايه رياضی قرار داده نشده است  وجود دارد و

تصحيح شود. (ر.ک  Its iبايد به   Its meضمير فاعلی قرار بگيرد لذا  to beد از فعل بعمطابق منهج معيار بايد 

اين روش به اين نتيجه ختم می شود که  ) ٤٦، باطنی، نگاهی تازه به دستور زبان ص٦٨ ة وعلم اللغةجان لاينز، اللغ

زبان يک پديده جامد، ثابت و غير قابل تغيير است و هر گونه تغييری به معنای فساد زبان است. معياريون قواعدی را 

ای زبان را توصيف می کند نه هست و نيست ها را، و خروج از قواعد را خطا می وضع کرده که بايدها و نبايده

  )  ٤دانند (ر.ک: ابراهيم محمد ابراهيم،مناهج البحث اللغوی ومدارسه ص

نشات اين منهج و روش به نگاه منطقی يونانی باز می گردد و روميان و عرب نيز تابع آن شدند. البته نحويان 

  .بود اما رفته رفته گرايش معياری به خود گرفتتوصيفی کارشان استقرايی  در ابتدای امر مسلمان

  :هر تاثير گذاری تجويزگرايی در نحو عربی قديمنمودها و مظا

 انحصار اخذ زبان از برخی قبايل به ويژه نحويان بصره.  ) أ

هذا باب  «تقسيم کلام به مطرد و شاذ. مثلا: ابوعلی فارسی در المسائل العسکريات بابی دارد تحت عنوان:   ) ب

اعلم أنَّ الشاذ في العربية على ثلاثة أضرب: شاذ «نقل می کند: » ابوبکر« داز شيخ خو» معرفة ما كان شاذًا من كلامهم

 » عن الاستعمال مطرد في القياس. ومطرد في الاستعمال شاذ عن القياس. وشاذ عنهما.

مثال حالت اول: عدم وجود فعل ماضی برای (يدع) و ( يذر) و متصل نشدن کاف تشبيه به ضمير، مثال حالت 

 ال حالت سوم: ورود ال بر فعل يجدع و يتقطع در شعر برخی از شاعران عرب.دوم: استحوذ. مث

در تقدير عوامل نحوی که گاه به اندازه يک جمله می رسد بنابر قاعده علت و معلول وارده در منطق. ابن مضا   ) ت

 ).٣٠بر تقدير عوامل می تازد. (ر.ک: علی زين صة کتاب الرد علی النحا

ن منهج: توقف پژوهش های زبانی ای بود که با تغيير و تحول زبان همراه بود، استشهاد به ی از نتايج پيروی از اييك

زبان باديه نشينان را در نيمه قرن دوم و زبان شهرنشينان را در قرن چهارم متوقف ساختند و از برخی قبايل دريافت می 

  محکوم به فساد و لحن کردند.  کردند و برخی ديگر را ترک می کردند و زبان های پس از اين دوره ها را
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اين روش دادگاهی است برای حکم راندن و دستور دادن، حال آن که حکم به فساد زبان کردن به حجت گويا 

اين که دچار تغيير شده و از حالت اوليه خارج شده قابل دفاع نيست زيرا همه زبان ها در معرض تغيير و تحول هستند 

به دست آمده و وظيفه زبانشناسی تاريخی به بررسی اين تحولات باز می گردد. (ر.ک: و اين حقيقت از طريق استقرا 

  ) ٧١لاينز ص

  گاهی اين روش گويشوران يک زبان را نيز به حجت قواعد ساخته شده محکوم می کند نظير: ج)

   ءت جر (والأرحام):رد قرا * 

  ومضيت)المبرد: (لو صليت خلف إمام يقرأ بالكسر لحملت نعلي قال  -

  قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: (فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر) -

قال نصر بن علي الفارسي النحوي: (والأرحام بالخفض، قرأها حمزة وحده، وهو ضعيف، لأنه عطفه على الضمير  -

  مال جميعاً) ارور بالباء، وهذا يضعف من جهة القياس والاستع

  قال الزمخشري: (والجر على عطف الظاهر على المضمر ليس بسديد... فلم يجز ووجب تكرير العامل).  -

)) (زين) به صورت فعل ماضی مجهول، قراءت ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتلُ أولادهم شركائهم* 

ز باب و منصوب و (شركائهم) مجرور بنابر مضاف اليه قتل ا (قتلُ) مرفوع بنابر نائب فاعل بودن، (أولادهم) مفعول

 اضافه مصدر به فاعل. 

ت کرده اند به حجت اين که فصل بين مضاف و مضاف ءت مخالفبرخی از نحويان از جمله زمخشری با اين قرا -

لعجمى ضعيف فى : وأعجب ز منتقدان وی می گويدأبو حيان االيه به غير از ظرف در حالت غير اضطرار جايز نيست. 

النحو يرد على عربى صريح محض قراءة متواترة، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرم هذه الأمة لنقل 

  قرار می گيرد.ة للقراء که در زمره تلحين النحاومثال های ديگری  كتاب االله شرقاً وغرباً.

  ) Historical method التاريخي  روش تاريخی (المنهج - ٢

روش تاريخی: روشی است که تغيير و تحولات زبان را در طول تاريخ مورد مطالعه قرار می دهد. اين تغيير و تحول 

  .، صرفی، نحوی و معنايی باشدیمی تواند تغييرات صوت

 Historical=التاريخي يا  علم اللغة(ی تاريخی زبان شناس شاخه ای از زبانشناسی که از اين روش به دست آمده

linguistics .ناميده می شود (  

  .در گذر زمان مورد مطالعه قرار می دهد دانشی که تغيير و تحول زبان را :تعريف اين شاخه

  )  descriptive method روش توصيفی (المنهج الوصفی - ٣

است که يک زبان را در يک زمان و مکان معين مورد مطالعه قرار می دهد. (ر.ک:  روش توصيفی: روشی

) يا روشی است که می کوشد قوانينی که گويشوران در ادای فعلی زبان آن را رعايت می ١٩٧ة صسعران، علم اللغ

  )٦٥ص لاينز کنند پيدا کند و به دنبال وضع قاعده و معيار نيست.(ر.ك:
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قرار می گيرد و گاهی گفته می  (در زمانی)قابل روش تجويزی و گاه در مقابل روش تاريخیروش توصيفی گاه در م

در  ی و نحوی)قاعده(صرف .)لاينزشود زبان شناسی توصيفی که در مقابل زبان شناسی همگانی می آيد. (ر.ک: 

ربردی است (ر.ک: مطالعات توصيفی، تجويزی (ومعيار درستی استعمال) نيست بلکه وجه اشتراک ميان حالات کا

در اين روش (که بر خلاف روش تجويزی، در نزد زبان شناسان مقبول ) ٢٤تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية ص

متداول بودن يا بودن يا نبودن، صواب، خطا، درست و غلط در ميان نيست، بلکه به جای آن به رايج  زاست) سخن ا

: در تقابل روش تجويزی و توصيفی می گويد تمام حسان .١حکم می کند نبودن ، عادی تر و مصطلح تر بودن يانبودن

زبان شناس، توصيف و و فكر  ). دغدغه٢٨ساس در مطالعات زبانی روش توصيفی است (ر.ک: پيشين صل و اا

 گذشتگان نيز برای دست يابی به زبان عرب مسيرهای )٢٤تشريح حقايق زبانی است، نه امر و ی (ر.ک: پيشين 

                                                           
استاد ابوالحسن نجفی منتشر شد، زبان شناس نامدار دكتر محمدرضا باطنی مقاله ای در نقد آن ) غلط ننويسيم(وقتی كتاب -١

نقد از آن جا ناشی است كه زبان شناسان ، بسياری از آنچه را اُدبا غلط ). استاد اجازه بدهيد غلط بنويسيم(نوشت با عنوان 

پيوسته گروهی از . زبان در حال تحول است . ناسان است از جهتی حق با زبان ش. تحول زبان می دانند می انگارند نتيجه

كلمات از زبان بيرون می روند و به بوته فراموشی سپرده می شوند و گروهی از كلمات جديد در زبان ظاهر می شوند و 

ونی اين دگرگ. ی و دستوری دچار دگرگونی می شوندكلماتی كه به موجوديت خود ادامه می دهند از جهت آوايی و معناي

نخست به صورت غلط ظاهر می شود سپس تبديل به غلط مصطلح می گردد، غلط مصطلح كه فراگير شد و به زبان اهل كتاب 

مسلما كسی را كه نخستين بار  .و ادب سرايت كرد جای صحيح را می گيرد و صورت سابق كلمه را از ميدان به درمی كند

خوانده و تلفظ كرده متهم به  mofaalat و نه مفاعله mofaele در باب مفاعله عربی را در فارسی به صورت مفاعلهمصا

اما اين صورت غلط، ملايم زبان فارسی بوده كه ديگران آن صورت مغلوط را آنقدرتكرار . غلط خوانی و غلط گويی كرده اند

لحه ، معامله ، مجادله و چنانكه امروز اگر كسی مصا; نشين آن شده استكرده اند كه صحيح را از ميدان بيرون رانده و جا

در واقع مصالحت در . بگويد می گوييم غريب، غيرعادی و غير معيار سخن می گويد …امثال آا را مصالحت ، مجادلت و

اگر كسی از روی . تمستخدم عربی در زبان فارسی مستخدم تلفظ شده اس. زبان امروز غلط است وصحيح آن مصالحه است

همين طور است اگر كسی معدل را معدل . گی باتحول زبان مستخدم بگويد درست نگفته استتعصب و نا آگاهی و بيگان

اينها نتيجه تحول است و تحول . بگويد به دليل اين كه طبق قواعد عربی بايد معدل باشد نه معدل در گفتار راه خطا پيموده است

گر غلبه كرده باشد به طوری كه بيشتر گويندگان صورت تحول اما ا. آغازين باشد می شود آن را ناديده گرفتاگر در مرحله 

يافته را به كار ببرند و صورت اصلی و كهن را به بوته فراموشی سپرده باشند، ديگر صورت اصلی را به كاربردن جايز نيست و 

ر و چنين به صورت چنين و سبيل به صورت سبلت غلط است و بايد اين بايد غلط تلقی شود، چنانكه تلفظ عطر به صورت عط

  (دکتر حسن انوری)..نوع تلفظ ها و كاربردها كنار گذاشته شود

کلمات دخيل عربی به فارسی: صورت عربی آن ها معتبر است  -١ سه پيش فرض در کتاب نجفی از مثال های شان می توان استنباط کرد: توجه)

در تعارض کلمات فارسی صورت قديمی تر آن ها معتبر  -٢ز اثاثيه و اعراب به عنوان جمع عرب (صورت درست اثاث و عرب ها) مانند: عدم تجوي

(ترجمه لفظ به لفظ اصطلاح بيگانه که با گرته برداری -٣است: عدم تجويز استعفا دادن(صورت درست استعفا کردن، به استناد متن تاريخ بيهقی) 

مانند سيب زمينی، دوش گرفتن، در جريان قرار دادن يا گذاشتن، آسمان نظر خوشی ندارد:  ل ندارد با حفظ ترتيب اجزای خود)در زبان خودی معاد

  )Brainwashing)، شستشوی مغزی(Automobil)، خودرو (skyscraperخراش(
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صورت مشافهه و تلقی از آنان دريافت می کردند و به همين جهت در کتاب هايشان می بينيم ه طولانی را پيموده و ب

که ميگويند: العرب تقول کذا... سمعنا من يقول کذا... انشدنی فلان کذا... لم اسمع من العرب من يقول کذا...  

رن نوزدهم زبان شناسان شيفته و سرگرم تغيير و تحولات زبان در ق) ٣١- ٣٠ر.ك: عبدالعزيز احمد، في اللغة العام ص(

. مطالعات تفاوت قايل شد »همزمانی « و  » در زمانی «  در گذر تاريخ بودند اما سوسور ميان مطالعات زبان شناختی

ه توصيف ب» همزمانی « در طول تاريخ، و مطالعات به توصيف زبان از طريق در نظر گرفتن تحولات آن » در زمانی « 

زبان  شاخه ای از زبانشناسی که از اين روش به دست آمده .ر مرحله زماني مشخص اختصاص داشتوضعيت زبان د

    ناميده می شود. ) Descripitive linguistics=(علم اللغة الوصفيشناسی توصيفی 

  ):Comparative methodالمقارن  المنهج(تطبيقی يا هم سنجشی روش  - ٤

است که به مقايسه دو يا چند زبان برای کشف اصول مشترک آن ها می پردازد، به عبارتی  زبانشناسیی در روش

زبانی مذکور در دو يا چند زبان مختلف که به يک خانواده زبانی می روش تطبيقی به دنبال کشف ويژگی های ديگر 

ن های زنده دنيا و زبان های مرده، گونه ای با نگاه به زبان های که بشر به کار گرفته اعم از زبا .رسند می پردازد

ميان شان مشاهده می شود و نخستين فرضيه ای که به ذهن  -قاموسی يا قواعد صرفی نحوی -تقارب و خويشاوندی

می رسد وجود رابطه يا اصل و ريشه تاريخی مشترک است که آن ها را گرد هم می آورد. به عنوان مثال به تشابه 

  های انگليسی و آلمانی ديده می شود توجه فرماييد: روشنی که ميان واژه

  عربی  آشوری  عبری

  الثور (گوساله)  تورا  شور

  الثوم (سير)  توما  شوم

  ثاب (بازگشت)  تاب  شاب

  

  آلمانی  انگليسی

Son  Sohn 

Mother  Mutter  

Brother  Bruder  

دسته های مختلف تقسيم بندی کرده که هر به همين دليل متخصصان زبان شناسی تطبيقی و تاريخی زبان را به  

) و ماکس مولر از مشهورترين تقسيم های schelelويژه ای دارند. تقسيم بندی شلگل ( یکدام از اين تقسيم ها مبنا

  زبانی به شمار می آيند.
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 :شلگل زبان ها را بر اساس ساختار واژه ای به سه دسته زير تقسيم کرده است  

): در اين زبان ها واژه ها تنها از يک تکواژ تشکيل شده و هيچ و غير پيوندی تصريفیزبان های عازله (غير  - ١

 تصريفی ندارند مانند زبان چينی.

زبان های پيوندی: زبان هايی که هر واژه از چندين تکواژ ساخته می شود  و به طور خطی (يعنی با افزودن  - ٢

 پسوند و پيشوند) تشکيل می شود مانند ترکی. 

در اين زبان ها يک واژه از چندين تکواژ تشکيل می شود، اما اين ترکيب  :(تصريفی)تحليلیزبان های  - ٣

تکواژی مانند زبان های پيوندی خطی نيست ، بلکه ساختار واژه می شکند، و مرز تکواژها مشخص نمی شود مثل 

ار واژه شکسته شده و جمع بودن زبان لاتين. برای فهم تر واژه کُتب در عربی جمع کتاب را مثال می زنيم که ساخت

اما اين تقسيم بندی  )٤٥(ر.ک صبحی صالح، فقه اللغه ص در واژه ياد شده نماينده ای ندارد که آن را نشان دهد. 

) تصريف، پيوند و عزل از تصريف(از هر سه ويژگیاشکال هايی هم دارد و آن اين که بسياری از زبان ها را 

(که  نددانشم : به عنوان مثال واژهتصريفیارسی که هم می تواند پيوندی باشد، و هم ، برای مثال زبان فبرخوردارند

تصريفی  که (صيغه اسم فاعل مانند عالماست واژگان وام گرفته از عربی دارای و نيز  پسوند مند در آخر آن آمده)

  )ر.ک پيشين( .)است

  :تقسيم بندی ماکس مولر 

 زبانی می شود از جمله:: شامل يازده خانواده زبان های هند و اروپايی - ١

 خانواده هندی: اردو، کشميری، سانسکريت و... .  ) أ

 خانواده ايرانی: فارسی، بلوچی، تاجيکی و کردی.  ) ب

خانواده رومی: مشهورترين زبان هايش لاتين است که برخی از زبان های اروپای امروزی از آن متفرع شده   ) ت

 است مانند: فرانسوی، ايتاليايی، اسپانيولی و پرتغالی.

زبان های اين دسته تقارب کمتری دارند زيرا زبان هايی که در آن قرار دارد در کنار هم جمع نمی  تورانی: - ٢

 ، مانند ژاپنی، چينی و ترکی.٣و١شود جز به خاطر تفاوت با دو دسته زبانی 

 حامی سامی - ٣

 زبان های حامی: مانند مصری قديم، قبطی و بربری.  ) أ
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، ثمودی و نیلحيا: ئدهعربی باو عربی شمالی(شامل  جنوبی عربی ،کنعانیزبان های سامی: عبری قديم، آرامی،   ) ب

 .مانند لهجه تميمی و حجازی)  عربی باقيهصفايی، و 

: صوتی، صرفی، نحوی و دلالی دارند که از ديگر هر يک از اين خانواده های زبانی ويژگی ها و خصايص لغوی

اين است که برخی از علمای گذشته به برخی از اين تشاات اشاره نکته جالب و قابل توجه خانواده متمايز می شوند. 

  کرده اند:

وكانوا  الكنعانيونكنعان بن سام بن نوح إليه ينسب  «) می نويسد: ٢٠٥فراهيدی در العين (ص خليل بن احمد -

 ». يتكلمون بلغة تقارب العربية

أيقن أن العربية والعبرانية السريانية فمن تدبر «)می نويسد: ٣٢ص١نيز ابن حزم در احکام فی اصول الأحکام (ج -

وأا لغة اختلافهما إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم 

  ».وإذ تيقنا ذلك فالسريانية أصل للعربية وللعبرانية معا  واحدة في الأصل

  ويژگی های مشترک خانواده سامی

علی رغم بحث هايی که پيرامون اصطلاح (سامی) و اين که تا چه اندازه استعمال اين اصطلاح درست است و نيز 

ارتباط داشتن يا ارتباط دادن مساله به يهود و... با مقايسه اين زبان ها می توان به ويژگی هايی دست يافت که در بين 

  اين زبان ها وجود دارد، از جمله:

 اصوات حلقی.وجود  جنبه صوتی: - ١

 در جنبه صرفی می توان به دو نکته اشاره کرد: جنبه صرفی: - ٢

 ساخت واژه (توليد يک واژه از واژه ديگر) در اين زبان ها از دو شيوه ی پيوند و تصريف صورت می گيرد.  ) أ

  به عنوان مثال در زبان عربی دلالت هايی وجود دارند که از شيوه پيوند ساخته می شوند: 

  تعريف به وسيله پيشوند (الف ولام)دلالت بر 

 كه بر يكی بودن دلالت می کند، و پسوند(ان) در (مسـلمان)  ةدلالت بر شمارش مانند پسوند (تا) در (حمام (

که بر مثنی و پسوند (ون) در (مسلمون) که بر جمع مذکر سالم و پسوند (ات) در (مسلمات) که بر جمع مونث سالم 

 دلالت می کنند.

 كه بر تانيث دلالت می کند. ةسيت به وسيله پسوند (تا) در (مسلمدلالت بر جن ( 

 .(شيرازی) دلالت بر نسبت با پسوند (يا) در (مصری)، (تميمی)، (حجازی) و 

 ة) و (اشتراكية).) در (انسانية)، (حريةدلالت بر مصدر صناعی با پسوند (ي  
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ی جهت دلالت بر معنای صرفی معينی اده می و تصريف نيز در زبان عربی واضح است، ريشه واژه در صيغه صرف

شود به عنوان مثال: (ف ت ح) را در صيغه صرفی (فَعل) قرار می دهيم با اين کار به صيغه فعل ماضی دسـت مـی   

يابيم. انواع افعال(ماضی، مضارع وامر، نيز مجرد و مزيد) و انواع اسم ها (اسم زمان، مکان، مصادر، تصغير، تکسير، 

 ) دارای صيغه هستند.ة و...فت مشبهه، تفضيل، هيات و مرمبالغه، ص

(يعنی وجود مفرد، مثنی و جمع): اما زبان های ديگر معمولا تقسيم شمـارش   شمارشه در نوجود تقسيم سه گا  ) ب

 آن ها به صورت ثنايی(دوگانه) است.

اين دسته از زبان ها را از زبان های ديگر متمايز می سازد اما اين ويژگـی در   ،: وجود اعرابجنبه ترکيبی - ٣

 زبان عربی ريشه دار تر بوده کما اين که اعراب در زبان عربی با تفاصيل دقيق آن تا به امروز باقی مانده است.

زمره مشترک در اين زبان ها کلمات اساسی که بر محسوسات مرتبط به زندگی رو جنبه معجمی يا قاموسی: - ٤

 است مانند اعضای بدن، اعداد، اسامی خويشاوندان و آنچه در محيط طبيعی از گياهان و حيوانات وجود دارد.

: اين زبان ها به لحاظ نوشتاری تنها به نوشتن صوامت (همخوان ها) اکتفا شده و از نوشتن صوائت جنبه خطی - ٥

ِــُ ) پرهيز می شود. َـ  )ه اللغه المطورالميسر فی فق محمد يونس علی،ر.ک ( کوتاه (واکه های 

 Comparative=ة المقارن علم اللغ(زبان شناسی تطبيقی يا هم سنجشی : تطبيقی سی روششاخه زبانشنا

linguistics( .دانشی است که به مقايسه دو يا چند زبان برای کشف اصول «: تعريف اين شاخه ناميده می شود

در زبان های ) قاموسی(نحوی و معجمی ، صرفی، مطالعه پديده های صوتی: موضوع آن .»مشترک آن ها می پردازد

، بنابراين منهج اين زبان شناسی بر پايه طبقه بندی زبان ها است) الأسرة اللغوية(مختلف و منتسب به يک خانواده زبانی 

به خانواده های زبانی است. به عنوان مثال: اين دانش ميان زبان آشوری، عربی شمالی، عربی جنوب و عبری و... 

  )غهر شده اند. (ر.ک: عكاشه، علم اللی واحد (از خانواده زبانی سامی) سرازيمقايسه می کند چون از اصل

  روش جغرافی (المنهج الجغرافی)  - ٥

های سياسی و اقتصادی و  به مؤلفه  روشی در زبانشناسی است که به مطالعه توزيع جغرافيايی زبان در جهان باتوجه

  .پردازد فرهنگی می

به جامعه بشری و به زمان و مکان مرتبط است و زبانشناسی جديد از طريق زبان در خلأ زندگی نمی کند بلکه 

روش جغرافی می تواند نقشه ای از زبان جهان به دست دهد به گونه ای که محيط جغرافيايی هر زبان را بدون توجه به 

  مرزهای سياسی نشان دهد.

ولات آن در گذر زمان امری مسلم است. در تاريخ زبان ها تاثير محيط جغرافيايی بر حيات زبان و تغيير و تح

گويشورانی که در مناطق کوهستانی و صحرايی زندگی می کنند زبان شان با گويشوران ساحل نشين متفاوت است. 
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کسانی که در شمال زندگی می کنند به نسبت جنوب... کسانی که در مناطق سردسير زندگی می کنند به نسبت 

شاخه شدن زبان به لهجه ها) توجه شود عامل جغرافيايی يکی از مهم ترين عوامل مناطق گرمسير... اگر به قضيه (

بوجود آمدن لهجه ها به شمار می آيد. طبق راجح ترين آرا گويشوران زبان های سامی در جزيره عربستان زندگی می 

ين زبان به لهجه هايی کرده اند، و به تدريج ساميان به شمال، جنوب، مشرق و مغرب کوچ کرده و پراکنده شدند و ا

تبديل شدند که به تدريج و در گذر زمان به زبان های: بابلی، آشوری، کنعانی، فينيقی، عربی، عبری، آرامی، سريانی 

و... تبديل شد. و به همين منوال عربی قديم به ( شمالی و جنوبی ) تقسيم شده و از اين دو شاخه لهجات: ( تميم، 

منشعب گرديد. چنان که لهجات عربی امروزی نيز از لهجه های گذشته منشعب  حجاز، قيس، طئ، هذيل و...)

گرديده است و اگر قرآن کريم در ميان نبود لهجه های عربی امروزی به زبان هايی کاملا مستقل تبديل می شد و در 

  )٤٠-٣٩حد تغيير لهجه باقی نمی ماند. (ر.ک: عبدالعزيز احمد ص

 )Geolinguistics=علم اللغة الجغرافي ( جغرازبان شناسی اين روش به دست آمدهشاخه ای از زبانشناسی که از 

به   شناسی که به مطالعه توزيع جغرافيايی زبان در جهان باتوجه ای از زبان شاخه :تعريف اين شاخه ناميده می شود.

  .پردازد های سياسی و اقتصادی و فرهنگی می مؤلفه

های مهم ديگری نيز در حوزه زبان شناسی وجود دارند که در اينجا به شاخه : شاخه های ديگر زبان شناسی

  جامعه شناسی زبان و روان شناسی زبان اشاره خواهيم کرد.

) محض سر و linguisticsناسی(ش  وقتی زبان را به عنوان يک سيستم مستقل مطالعه می کنيم با علم زبان -

  کار داريم.

جامعه و مسايل و مشکلات آن مطالعه می کنيم با جامعه شناسی  وقتی زبان را در برخورد و ارتباط با -

   ) سر و کار داريم.sociology of languageزبان(

وقتی زبان را در ارتباط با فرد يادگيرنده و مسايل و مشکلات آن بررسی می کنيم با روان شناسی  -

  سر و کار داريم. )psychology of language(زبان


